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۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نــژاد: سیاســت های قدرت های زورگو  �
و مســتکبر در کشــورهای مختلف از جمله عراق، 
افغانستان، فلســطین، ســودان، لبنان و آمریکای 
جنوبــی با شکســت مواجه شــده و راهــی برای 

برون رفت از آنها ندارند
وزیر کشــور: عــده ای ثبت نام کرده انــد که رد  �

صلاحیت شوند
روحانیت  � جامعه  ســخنگوی  مصباحی مقدم، 

مبارز: برای انتخابات خبــرگان در حوزه های تبریز، 
ایلام و قزوین تصمیمی نگرفته ایم

دبیــر اجرائی جبهه متحــد اصولگرایان: طرح  �
فهرست های موازی با فهرست اصولگرایان وجود 

خارجی ندارد

رئیس ســتاد ائتلاف اصلاح طلبان به اتهامات  �
مسئولان رسمی واکنش نشــان داد: حضور مردم 

به اتهام ها پاسخ می دهد
محمدعلی نجفــی: علت عــدم کاندیداتوری  �

اعضای حزب اعتدال و توسعه دلخوری است
سخنگوی ســتاد ائتلاف اصلاح طلبان: کسانی  �

که در لیســت نهایی قــرار نگیرند به نفع لیســت 
نهایی ســتاد در انتخابات مجلس هشتم انصراف 

می دهند
محمود فرج، ســفیر ســابق مصر: قطع روابط  �

دیپلماتیک دو کشور توجیه ناپذیر است
وزارت خارجه عراق اعلام کرد: مذاکرات تهران  �

و بغداد درخصــوص معاهــده ۱۹۷۵ الجزایر به 
زمان دیگری موکول شده است

احمدی نــژاد: سیاســت های قدرت های زورگو  �
شکست  خورده است

سراج، معاون دادستان کل کشور: ۴ هزارو ۲۰۰  �
نفر به درخواســت بانک مرکــزی ممنوع الخروج 

هستند
کاظــم جلالی، مخبــر کمیســیون امنیت ملی  �

مجلــس: دولــت اقــدام انگلیــس درخصوص 
انگشت نگاری از اتباع ایرانی را متقابلا پاسخ دهد

رئیس ستاد انتخابات کشــور: سوابق تخلفات  �
افراد با زیرسؤال بردن بررسی صلاحیت ها برطرف 

نمی شود
دادســتان کل کشــور: جریانات سیاسی از ابزار  �

اخلاقی برای تبلیغ استفاده کنند
شیخ عطار، قائم مقام وزیر خارجه: جورج بوش  �

در تشکیل جبهه عربی ضدایران موفق نمی شود

محمدعلی نجفی، وزیر اسبق آموزش وپرورش:  �
رونــد حرکــت آموزش وپــرورش در جهــت حل 

مشکلات نیست
خرم، مشــاور ســابق وزیــر خارجــه: باید باب  �

دیپلماسی با تمام کشورهای ۱+۵ را باز نگه  داریم
 [رئیس دولت اصلاحات]: دولت نهم نتوانست  �

از حمایت های گســترده و امکانــات مالی موجود 
استفاده کند

شــورای نگهبان مصوبه مجلــس درباره ارائه  �
خدمات حمایتی به معلولین را رد کرد

ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:  �
مسئله کشور اسکناس ریز و درشت نیست

ســهیلا جلــودارزاده، عضو فراکســیون اقلیت  �
مجلس: تصویب کنندگان قانون تبلیغات فعلی از 

امکانات عمومی برای تبلیغ برخوردار هستند

احمدی نژاد: حفــظ فرهنگ و راه مجاهدین به  �
عنوان عامل پیروزی ضروری است

هیئت وزیران ۳۵۰  میلیارد ریال برای بازســازی  �
از حــوادث غیرمترقبه  تأسیســات خســارت دیده 

اختصاص داد
منوچهــر متکــی خواســتار تشــکیل اجلاس  �

کشــورهای عضــو  خارجــه  وزرای  فوق العــاده 
کنفرانس اسلامی شد

حکیــم، نماینده مجلس اعلای اســلامی عراق:  �
مذاکــرات ایران و آمریکا طی چنــد روز آینده برگزار 

می شود
مدیرعامــل شــرکت گاز: مشــترکان پرمصرف  �

جریمه می شوند

در پاســخ به درخواســت رئیس مجلس مبنی  �
بــر حکمیت میان قوه مقننه و مجریه اعلام شــد؛ 
مقام معظم رهبری: مصوبات قانونی رأی همه قوا 

لازم الاجرا است
فاجعه انسانی در غزه؛ رژیم صهیونیستی برای  �

حمله گسترده به نوار غزه آماده می شود
احمدی نژاد: وظیفه مســلمانان ایســتادگی در  �

برابر نظام سلطه جهانی است
آماده بــاش ۱۵۰  هزار نیــروی نظامی ترکیه در  �

مرز عراق
آمریکا خواستار مشارکت مســعود بارزانی در  �

مبارزه با «پ ک ک» شد
نماینــدگان ایــران بــرای حضــور در اجلاس  �

داووس مشخص شدند
رحیم مشــایی: همه دســتگاه ها باید سهمی از  �

اعتبارات را برای توسعه گردشگری بپردازند

آینه دیروز آینه

سال چهاردهم    شماره 2781 سیاستپنجشنبه   30 دى 1395

امروز در بیســت ودومین سالگرد درگذشــت زنده یاد مهندس بازرگان 
بیش ازپیش اندیشــه آزادی خواهی و حاکمیت ملــت در چارچوب قانون 
که او در نظر و عمل در طول ۶۰ سال خدمات خود به آنها پرداخته است، 
مورد توجه نخبگان و فعالان سیاســی جامعه مدنی کشــور ما به عنوان 

پیش نیاز توسعه قرار گرفته است. 
ابعــاد گوناگون شــخصیت، اندیشــه و خدمات علمــی، اجتماعی و 
سیاســی مهندس بــازرگان در دهه های گذشــته مورد بحث و بررســی 
و نقــد صاحب نظــران بوده و هســت. یکی از خصوصیات برجســته آن 
زنده یاد انســجام و تداوم اندیشــه آزادی خواهی در طول ۶۰ سال حیات 
فکری و سیاســی آن مرحوم است. رمز این انسجام فکری، همان گونه که 
مهنــدس بازرگان خود در آثار خویش ازجمله در دفاعیات دادگاه نظامی 
ســال ۱۳۴۲ بیان داشته اند، بر سه پایه: آشــنایی با قرآن، آشنایی با تاریخ 
و خصوصیات مردم ایران و همچنین آشــنایی با جوهر تمدن کشــورهای 
توســعه یافته قرار دارد. ازاین رو با وجود گفتمان های غالب علیه اندیشه 
وی در مقاطع مختلــف این دوره، مهندس بــازرگان تحت تأثیر آنها قرار 
نگرفتــه و همواره با ایمان و آگاهی بر این اندیشــه پا فشــرده اســت. در 

دوران ســلطه فرهنگ مارکسیسم بر ادبیات سیاسی ایران قبل از انقلاب و 
همچنین در ســال های بعد از انقلاب مهندس بازرگان شماتت معارضان 
و حتی گاهی دوســتان نزدیک خود را تحمل کرد، اما هیچ گاه تسلیم نشد 
و انســجام اندیشه سیاسی خویش را مخدوش نکرد. در آموزه های قرآنی 
این مشخصه از ویژگی خاص مؤمنان راستین و اهل تقواست که صاحب 
«قول ســدید» هســتند. مهندس بازرگان در طول عمــر پربرکت خود این 
اندیشــه را در عرصه نظری در بسیار از آثار خویش و در عرصه اجتماعی 
با تأســیس نهادهای مدنی با جدیت پیگیری کرده است. به عنوان نمونه 
در عرصــه نظری به دفاعیــات آن مرحوم در دادگاه نظامی ســال ۱۳۴۲ 
با عنوان چرا با اســتبداد مخالفیم، مقــالات چهارجلد بازیابی ارزش ها و 
آخرین سخنرانی آن زنده یاد با عنوان «بعثت و آزادی» در انجمن اسلامی 
مهندســین می توان اشاره داشت. در عرصه جامعه مدنی نیز می توان به 
تأســیس و همکاری با انجمن های اسلامی در دهه های ۲۰ و ۳۰، نهضت 
مقاومــت ملی در دهه ۳۰ و نهضــت آزادی ایران در دهه ۴۰ و همچنین 
جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشــر در ســال ۱۳۵۶ و جمعیت دفاع از 
آزادی و حاکمیت ملت در ســال ۱۳۶۴ نام بــرد. نقش کلیدی و مؤثر آن 
زنده یاد در جریان تأسیس، همکاری و مدیریت این نهادهای جامعه مدنی 
ایران بخشی از تاریخ چند دهه معاصر ایران را تشکیل می دهد که سوابق 
آن در حد مقدور در اســناد مکتوب و رایانه ای در اختیار علاقه مندان قرار 

دارد. 
آنچه در این یادداشت به اختصار به آن می پردازم مبانی اندیشه سیاسی 

شــادروان مهندس بازرگان، به  طور مشخص درباره آزادی، حاکمیت ملی 
(دموکراســی) و حقوق و کرامت انسان (حقوق  بشــر) و پیش از آن نفی 

استبداد، خودکامگی و اقتدارگرایی است. 
درباره مفهوم آزادی از انقلاب مشروطیت تاکنون مخالفان این اندیشه 
تعریض ها و نقدهای فراوانی داشــته اند. برای پاسخ به مخالفان، بازرگان 
می گویــد: «اصلا معنــی و منظور از آزادی در ذهــن واضعین و مدافعین 
اولیــه، که به خاطــر آن فداکاری ها و قربانی های فــراوان داده و جنگ و 
جــدال کرده انــد و در آیین ما که طرفــدار آن هســتیم، آزادی برای هوا و 
هوس یا طغیان و تعدی نبود. منظور از آزادشــدن از اســارت هوس بازان 
و طاغیان و متعدیان اســت. بیــرون آوردن مــردم از عبودیت و حاکمیت 
ســلاطین به حاکمیت قانون، حال اگر عیبی و ایرادی در آنجاها باشــد به 
قوانین موضوعه اســت نه به آزادی» و ســپس مبانی ایجابی آن را چنین 
معرفی می کنند: «آن آزادی که نهضت آزادی ایران به نام آن و به خاطر آن 
تأسیس شده تقلید از مغرب زمین نبود بلکه تبعیت از اسلام و قرآن بود... 

در اعلامیه یا افتتاحیه تأسیس نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ گفته بودیم: 
اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غیراوســت و شــرط ســپاس 
ایزدی تحصیل آزادی برای به کاربستن آن از طریق حق و عدالت و خدمت 
اســت. ما باید منزلت و مســئولیت خود را در جهان خلقت بشناســیم تا 
به رســتگاری و پیروزی نائل شــویم» و سپس شــادروان مهندس بازرگان 

مطالبات مردم و خود را دراین زمینه این چنین توصیف می کنند: 
ادامه در صفحه ۷

فریم اول:  از تولد تا مرگ
مردی با چمدان عنابی

ســال ۱۲۸۶ درتهــران به دنیــا آمد. پــدرش حاج 
عباســقلی بازرگان، تاجری متدین و سرشــناس بود. او 
بــا اولین گروه اعزامی ممتازان کشــور برای تحصیل به 
فرانسه اعزام شد. هفت ســالی در فرانسه بود و مدرک 

مهندسی اش را که گرفت، برگشت و به سربازی رفت.
ســال ۱۳۱۵ بود که دانشــیار دانشکده فنی دانشگاه 
تهران شد. ســال ۱۳۱۷ با ملک طباطبایی ازدواج کرد و 
حاصل ازدواجشــان پنج فرزند شد: زهرا، فرشته، فتانه، 

محمدنوید و عبدالعلی.
او چنــدی بعد به ریاســت دانشــگاه فنــی گمارده 
شــد. بازرگان که برآمده از خانــواده ای مذهبی بود، در 
دوران ریاستش در دانشــکده فنی اولین نمازخانه آنجا 
را احــداث کرد. در جایي از خاطــرات او آمده: «... هرگز 
سیاســت را به دین مقدم ندانســتم»، به واسطه همین 
بینــش هم، گاه در عرصه سیاســت به ســبکی موضع 
می  گرفت که هوادارانش هم شوکه و مبهوت می شدند. 
او دو دوره رئیس دانشــکده فنی تهران بود تا اینکه ۱۵ 
سال بعد -۱۳۳۰- از سوی کریم سنجابی، وزیر فرهنگ 
دولــت محمد مصدق، بــه معاونت برگزیده شــد، این 
انتصاب رســما او را وارد عرصه سیاست کرد و چند ماه 
بعد، معتمد مصدق شــد. به عنوان رئیس هیئت مدیره 

شرکت ملی نفت ایران راهی خوزستان شد.
دو ســال از همراهی او با مصدق نمی گذشــت که 
کودتــای ۲۸ مرداد ســال ۳۲ روی داد. دو، ســه روزي 
از ســقوط دولت مصدق بیشــتر نمي گذشــت که جزء 
مؤسســان نهضت مقاومت ملی شــد. بــازرگان که تا 
پیش از کودتا، بیشــتر به امور اجتماعی و صنفی توجه 
می کرد، کم کــم به منتقد تند و تیز عالم سیاســت بدل 
شــد. اوج اعتراضاتش در این مقطع، به بهمن سال ۳۲ 
برمی گردد که در نامه ای انتخابات مجلس شورای ملی 
را غیرقانونــی اعلام کرد. به واســطه این اعتراض هم از 
خدمات دولتی و استادی دانشــگاه تهران محروم شد. 
یک ســال بعد از کودتا هم که چاپخانه مخفی نهضت 
مقاومت ملی کشف شد، بازرگان دستگیر و به هشت ماه 

زندان محکوم شد.
او معترض ماند. دیدگاهش هم منســجم تر می شد 
و هــم خاص خــودش؛ به همیــن دلیل هــم مبارزات 
سیاســی اش شــکل و قالب ویژه تری یافت و بهار سال 
۴۰ بود که همگام با محمود طالقانی و یداالله ســحابی 
و جمعی دیگر، نهضت آزادی ایران را تأســیس کردند.  
او تا پایان عمر دبیرکل این تشــکل سیاسی بود. نهضت 
آزادی به اعتراضات سیاسی-اجتماعی آنها رنگ و بوی 
مذهبی تــر داد. او دو ســال بعد- ســال ۴۲- و در اوج 
فعالیت های سیاســی اش در نهضت آزادی، بازداشــت 
شد. این بار به ۱۰ سال حبس محکوم شد، در ایام حبس 
دست به قلم شد و کتاب نوشت و ترجمه کرد. از زندان 
که آزاد شــد به رویه مبارزاتی اش ادامه داد. در روزهای 
مبارزات قبــل از انقلاب اســلامی، از جمله چهره های 
صاحب کرسی در حســینیه ارشاد بود. جایي که سال ها 

بعد پیکرش از همان جا تشییع شد.
بهمــن ۵۷ که آمــد، بازرگان تمام تلاشــش را برای 
انتقــال آرام قــدرت بــه کار گرفت. هنوز شــیرازه رژیم 
سلطنتي به طور کامل متلاشي نشده بود که او از سوی 
امام(ره) حکم نخســت وزیر گرفت. ۹ ماه نخســت وزیر 
بود. در این مــدت کوتاه چهار بار اســتعفا داد تا اینکه 
در نهایــت چهارمین اســتعفایش که مقارن شــده بود 
با گروگان گیری در ســفارت آمریکا، از ســوی بنیان گذار 

جمهوری اسلامی پذیرفته شد.
بازرگان پس از کناره گیري از دولت، از سیاســت کنار 
نرفت. در اولین انتخابات مجلس پس از انقلاب، با رأی 
قابل توجهــی از تهران راهی پارلمان شــد. پس از پایان 
دوران نمایندگی، براي مجلس دوم ثبت نام نکرد اما در 
سال ۶۴ نامزد ریاست جمهوری شد که رد صلاحیت شد. 
پس از آن، او در همه ادوار ریاســت جمهوری و مجلس 
شــورای اســلامی از جانب نهضــت آزادی ایران اعلام 

کاندیداتوری کرد، اما هر بار صلاحیتش رد شد.
ســرانجام  وقتي در۳۰ دي  ۷۳ بــرای درمان راهی 
ســوئیس شــده بود، در نیمــه راه در فــرودگاه زوریخ، 
درگذشت. او بنا به وصیتش در قم به خاک سپرده شد. 

در بخشــی از وصیت نامه اش نوشته بود: «... برای کفن 
خلعتی سابقا از سفر حج  آورده و در چمدان عنابی  رنگ 
گــذارده بودم که پس از نقل مــکان به نارون نمی دانم 

چه شده است».
فریم دوم: اندیشه بازرگان

لیبرالی که نه چپ شد و نه انقلابی
مهدی بازرگان که از خانواده ای مذهبی و سنتی عازم 
فرنگ و از نزدیک با غرب مدرن آشــنا شد. به تهران که 
برگشــت عزمش این بود تا دیــن را با دنیای نویی که در 
غرب دیده بــود گره بزند. به همین دلیــل هم خواند و 
خواند و نوشــت و نوشــت تا دین را از نگاهی نو و شاید 
علمی بازیابی کند. صرف نظر از درست یا غلط بودن نگاه 
بازرگان، او سیاســت و دین را همراه هم می خواست و 

تکاپویش «دینداری سیاست» یا «سیاست متدین» بود.
به همین دلیل هم بزرگ ترین موافقان و مخالفانش 
هــر دو حوزوی و برخاســته از بطن روحانیــت آن ایام 
بودند. آیت االله مرتضی مطهری موافقش بود و معتقد 
بود تنها کســی که توان حکومت  کــردن و دولتمردی را 
در روزهای انقلابی را داراســت، بازرگان اســت؛ چراکه 
مطهــری بر این بــاور بــود روحانیت بایــد از پرداختن 
مســتقیم به امــور اجرائی دور بماند و بــه همین دلیل 
هم بین افــراد غیرروحانی بازرگان کســی بود که همه 
فاکتورها را دارا بود. در مقابل اما آیت االله ســیدمحمود 
طالقانــی کــه ســابقه همراهــی و همگامی بــا او در 
دوران مبارزه را داشــت به او توصیه کرده بود ســمت 
نخســت وزیري را نپذیرد، اما بازرگان چون در آن شرایط 
ایــن کار را براي خــود تکلیف مي دانســت، پذیراي این 
ســمت شــد. به هر روی بازرگان آمد و نخست وزیر شد. 
۲۷۵ روز در ارشــدترین جایگاه سیاســی کشور ماند، اما 
در نهایت در پاسخ به تندروی ها و آنانی که از او اقدامی 

انقلاب گرایانه می خواستند، استعفا داد.
برچسب لیبرال عنوانی بود که قبل و پس از انقلاب 
حواله کارنامه سیاســی مهدی بازرگان شد به نحوی که 
گویی لیبرال بــودن برای چهره ای که در مبارزات انقلاب 
قــد علم کرده بود و به بار رســیده بــود، نقطه ضعفی 
جبران نشــدنی بــود، آنچنان کــه خــودش دراین باره 
می گفت: «... ما لیبرال بودیــم، آزادي خواه و آزادمنش 
بودیــم و در نتیجه ایــن آزادی خواســتن و آزادی دادن، 
کســانی که قاعدتــا و حقا باید دوســت باشــند، عمل 
مخالف انجام دادند و این مســئله را باید به عنوان یکی 
از جرم های دولت موقت و خودم بپذیرم و جزء گناهانی 
کــه برای ما می شــمارند، یکی لیبرال بودن ماســت اما 
حالا باید بگویــم که اگر ما لیبرال نبودیم، آنها که مقاله 
می نویســند و نشــریه می دهند، امروز بودند یا نه؟ اقلا 
این حق شناســی را ندارند که بگوینــد، خدا پدر بازرگان 
را بیامرزد. شــما آدم بدی بودید، لیبــرال بودید ولی در 
نتیجــه لیبرال بودن شــما، ما به همه چیز رســیدیم»- 
روزنامه کیهــان ۵۸/۱۰/۹- به این ترتیب، او لیبرالی بود 
که نه تســلیم حملات بی وقفه چپ ها- که او را بورژوا 
می خواندند- شــد و نه دل به شعارهای انقلابی سپرد. 
نزدیکانش می گوینــد او به دنبال اصلاح پله به پله امور 
بود؛ به همین دلیل می توان او را یک اصلاح طلب نامید 
و شاید همه بدشانسی اش این بود که زمانی به بالاترین 
سمت سیاســی اش گمارده شد که کشــور در بحبوحه 
انقــلاب بود و جو انقلاب و رویکرد های انقلابی بر همه 

امور و همه افراد سایه انداخته بود. او معتقد به اصلاح 
گام به گام امور بود؛ در همین راستا هم او و همفکرانش 
همواره در انتخابات  مختلف حضــور پیدا کرده اند. این 
درحالــی بود که بســیاری از شــخصیت ها و گروه های 
سیاســی انتخابــات را تحریم می کردند؛ امــا بازرگان و 
همفکرانــش در نهضــت، همواره در همــه انتخابات 

حضور یافتند.
با وجود همه انتقاداتی که به او وارد اســت، اکنون 
دو دهــه پس از درگذشــتش، نگاه ها بــه او رفته رفته 
مثبت تر مي شــود. ســروش دبــاغ دربــاره او مي گوید: 
«مرحــوم بــازرگان هم دین شــناس و روشــنفکر بود و 
هم سیاســت مدار. در ارزیابي  کارنامه  او، البته نباید این 
دو شــأن را به یکدیگــر برآمیخت و احــکام یکي را به 
دیگري تســري داد... . مرحوم بــازرگان فایده گرا بود و 
مقوله منفعت ملي که  هم عنان با بیشینه شدن فایده و 
کمینه شدن درد و رنج اکثریت شهروندان است، در نظام 
سیاســي او جاي مهمي را به خــود اختصاص مي داد؛ 
اما درعین حال به درســتي به فایده گرایي عنان گسیخته 
باور نداشــت...؛ اگــر کارآمدي عملي معیار تشــخیص 
سیاســت مداران موفق باشــد، مرحوم بــازرگان توفیق 
عملي چنداني در وادي سیاســت نداشــت؛ اما ایشان 
هم درك روشــن و منقحي از سیاست ورزي دموکراتیك 
داشت، چیزي که در آن روزگار کمیاب و بلکه نایاب بود 
و آن را بــراي دیگران به ارث گذاشــت؛ و هم از اصول 
اخلاقي خویش در سیاست ورزي هیچ گاه عدول نکرد و 

بابت این امر ناملایمات بسیاري را به جان خرید».
فریم سوم: آنچه درباره او می گویند

بازرگان در روایت ها
 برای شناخت بهتر مهدی بازرگان بازخوانی گفتارها، 
اقدامــات و اندیشــه های او در نقل قول هــا، روایت ها و 
خاطره هــای همراهــان، منتقــدان و مخالفانش حائز 
اهمیت است. به همین منظور هم در زیر، چند نمونه از 
خاطرات و روایت های نزدیکان و منتقدان بازرگان را در 

کنار هم قرار داده ایم.
نه همرنگ جماعت شــد، نه قهر کــرد/ علیرضا رجایی، 
فعال سیاســی: «... متأســفانه در نقد بــازرگان اجماع 
بــه  وجود آمده بود و دوســت و دشــمن بــه نقد وی 
می پرداختنــد. بااین حال و در آن فضــا، مرحوم بازرگان 
نه همرنگ جماعت شــد و نه مانند بسیاری از متفکرین 
و سیاســیون ایرانی، قهر کرد و بــه کُنج عزلت خزید. او 
مرد و مردانه در میــدان ماند و به انتقاد از اقداماتی که 
به نظرشان اشــتباه می آمد، همت گماشت و این قدر بر 
مواضع خود پای فشــرد که بعدها بسیاری به حقانیت 

نظرات او پی بردند..»./ نقل شده در سایت بازرگان
من بولدوزر نیســتم / آیت االله محمدرضا مهدوی کنی، 
دبیــرکل فقید جامعــه روحانیت مبــارز: «هنگامی که 
مهندس بازرگان به حکومت انتخاب شــدند، بنا شد که 
در دانشگاه تهران برای مردم سخنرانی کند. من حضور 
داشــتم و دانشــگاه پر از جمعیت بود. آقای مطهری و 
حجت الاســلام باهنر هم بودند. آقای مهندس بازرگان 
پشت میکروفون قرار گرفت و سخنرانی کرد و ضمنا به 
این نکته اشــاره کردند که: «انقلابیون، دولتی انقلابی و 
بولدوزر وار می خواهند. امام بولدوزر می خواهد ولی من 
پیکان هســتم. من حرکت می کنم اما پیکان وار حرکت 
می کنم». یعنی از همان جا خواســتند بــه مردم و امام 

بگویند که من یک چنین دولتی هســتم، دولت انقلابی 
به آن معنا که مثل بولدوزر بزنم و خراب کنم و به پیش 
بروم، نیســتم. بعد هم به بختیار خطاب کردند که: «ای 
بختیار لر! بیا بشو مانند حر و دولت را رها کن»./ صفحه 

۱۵۵ کتاب خاطرات آیت االله مهدوی کنی
مگــر مردم باید چنــد بار به من حقوق بدهند/ هاشــم 
صباغیان، وزیر کشــور دولــت موقت: «... چنــد ماه از 
نخســت وزیری مهندس بازرگان گذشــته بود که فیش 
حقوقی ایشــان از حســابداری نخســت وزیری رســید. 
بازرگان نگاهی به آن افکند و گفت: مگر این مردم چند 
بار باید به من حقوق بدهند. من حقوق بازنشســتگی را 
از دانشگاه دریافت می کنم و آن نتیجه ۳۰ سال خدمت 
فرهنگــی این جانب بوده اســت. بنابراین این مبلغ را به 
خزانه برگردانید و از ماه بعد دیگر فیش حقوقی به نام 
من صادر نکنید»./ نقل شده در کتاب بازرگان در اندیشه 

فرهیختگان.
چرا بــازرگان چهار بار اســتعفا داد؟/ محمد توســلی، 
اولین شــهردار تهران: «... چپ روی هــا، ندانم کاری ها 
و قدرت طلبی هــا بازرگان را در مقام ریاســت دولت به 
بن بســت رســاندند. او که شرایط را دشــوار و پاره ای از 
دشواری ها را غیرقابل حل می دید در ۱۵ اردیبهشت ۵۸ 
و درســت سه ماه بعد از قبول نخست وزیری در نامه ای 
به رهبر فقید انقلاب و شــورای انقلاب آورده اســت که 
دولت نمی تواند به همه وظایف اصلی اش برســد و به 
همین دلیل بعد از اداره مملکت در آن روزهای حساس 
و برگــزاری رفراندوم تعیین نظــام و همچنین انتخابات 
مجلس خبرگان بررســی قانون اساسی دیگر نمی تواند 
شرایط را برای برگزاری انتخاب نمایندگان فراهم آورد». 

/گفت وگو با ماهنامه نسیم بیداری.
وقتی که امام نامه را پاره کردند/حجت الاسلام والمسلمین 
عبدالمجید معادیخواه: «یادم هســت که یك نامه اي را 
آوردند خدمت ایشــان که اگر اشتباه نکنم (آن موقع) از 
نخســت وزیر دولت موقت بود و نامه با بسم االله شروع 
نشده بود، البته من از نزدیك ندیدم ولي بعد از صحبت 
این طور متوجه شــدم و همین طور در یك جا گفته شده 
بود انقلاب ایران بدون ذکر اســلامي. امــام نامه را پاره 
کردنــد، فرمودند: «بگویید به ایشــان، فلاني نامه را پاره 
کرد. چند بار من به شما بگویم که انقلاب اسلامي است. 
انقــلاب کار نکرد در ایران، اســلام کار کــرد در ایران.»/ 

مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی ۵۹/۰۶/۳۱.
پیمان،  حبیــب االله  نکــرد/  عمــل  قاطــع  بــازرگان 
فعال ملــی - مذهبی: «... اگر جامعه از مســیر رفرم به 
آن شــرایط [پیروزی] رســیده بود، اقدام دولت موقت، 
قابل قبول بــود. اما مردم انقلاب کــرده بودند و دولت 
موقت باید قاطــع عمل می کرد و بــرای برطرف کردن 
تعارض هــای موجــود، مشــارکت نیروهــای انقلابی، 
برطرف ســاختن خواســته های دهقانان و ایجاد مدلی 
برای مقابله با توطئه های امپریالیسم اقدام می کرد...»/ 

گفت وگو با هفته نامه توانا، سال ۷۷.
بازرگان با نگاه دینی شریعتی سازگار نبود: نوید بازرگان: 
«... مهنــدس بــازرگان ســازگاری زیادی با نــگاه دینی 
شریعتی نداشت و این را صراحتا هم می گفت. با برخی 
خط کشی های قاطع شــریعتی که البته برای بسیاری از 
ما خیلی هم جذاب بود مخالفت داشــت.یادم است در 
مورد این جمله معروف شــریعتی «آنان که رفتند کاری 
حســینی کردند. آنان که ماندند بایــد کاری زینبی کنند 
وگرنه یزیدی اند» مي گفت هیچ همچو چیزی نیســت! 
ساده انگاری مي دید که کل مردم را آدم سه دسته کند... 
بااین حال، اگرچه با برخی ایده های شریعتی همراه نبود 
اما نبوغ، شــور و خلاقیتی را که در سخن او موج مي زد، 

می ستود.»/گفت وگو با ماهنامه مهرنامه، دی ۸۹.
کلاهی که امام بر ســر آمریکا گذاشت/ محسن رضایی، 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام: اگــر امام (ره) در 
اوایل انقلاب بازرگان را بر ســر کار نمی گذاشــت شاید 
انقلاب به ثمر نمی رسید، بازرگان بزرگ ترین کلاهی بود 
که امام بر ســر آمریکا گذاشت، ایشــان نیرویی را به کار 
گرفت که آمریکا احساس خطر نکند. سیاست امام (ره) 
در جنگ نیز این بود که تا قبل از ســقوط صدام مسائلی 
را مطرح نکند که علیه ایران از آن استفاده شود و البته 
شاید بهتر باشد بگوییم بازرگان بزرگ ترین کلاهی بود که 

بر سر آمریکا رفت./ خبرگزاری فارس، دی ۸۹.

مغالطه و استدلال زورکی درباره ریاست مجمع
یک روزنامه  حامی دولت برخلاف واقعیت های موجود 
نوشــت رویه بوده که رئیس جمهــور رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت بشــود، بنابراین احتمالا روحانی 
رئیس این مجمع می شود. روزنامه جمهوری اسلامی 
با اشــاره به ریاست آیت االله خامنه ای بر اولین مجمع 
تشــخیص مصلحت با حکم حضــرت امام خمینی 
می نویسد؛ با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
آیت االله خامنه ای که در آن زمان رئیس جمهور بودند، 
عهده دار ریاســت آن شدند. این دوره به مدت کمتر از 
دو ســال طول کشــید و چون امام خمینی در خرداد 
۱۳۶۸رحلــت نمودند و حضرت آیت االله خامنه ای به 
رهبری انتخاب شدند، آیت االله هاشمی رفسنجانی که 
در همان ســال به ریاست جمهوری انتخاب شده بود، 
ریاست  مجمع تشــخیص مصلحت نظام را برعهده 
گرفت. به این ترتیب، در دوره های اول و دوم، ریاست 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا رئیس جمهور 
بود.  بعــد از آنکه دوران ریاســت جمهوری آیت االله 
هاشمی رفســنجانی در سال ۱۳۷۶ پایان یافت، ایشان 
با حکم رهبری در ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ابقا شــد و تا پایان عمر یعنــی ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ 
عهده دار این مســئولیت بود. ایــن روزنامه می افزاید: 
اینکــه در دوره هــای اول و دوم، ریاســت مجمــع 
تشــخیص مصلحت نظــام برعهــده رئیس جمهور 
بود، به نظر می رســد یک رویه اســت. ابقای آیت االله 
هاشمی رفســنجانی در ریاســت مجمع نیز به نوعی 
اســتمرار همان رویه محســوب می شــود. بر همین 
اســاس، این احتمــال وجود دارد کــه رئیس جمهور 
کنونی به ریاســت مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
منصــوب شــود؛ هر چنــد انتصاب رئیــس مجمع از 
اختیــارات رهبری اســت و باید منتظر ماند تا ایشــان 
در این زمینه تصمیم بگیرند. نقض اســتدلال مغلوط 
روزنامه جمهوری اسلامی این است که اولا به اذعان 
خود ایــن روزنامه، مرحــوم هاشــمی در دوره اخیر 
رئیس جمهور نبود و با حکم و صلاحدید رهبر معظم 
انقلاب به ریاست مجمع گماشته شد. ثانیا احمدی نژاد 
و خاتمی هر کدام هشت ســال رئیس جمهور بودند 
اما به ریاســت مجمع منصوب نشدند. ثالثا صلاحیت 
فرد، مهم ترین مسئله برای ریاست مرکزی مهم مانند 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

آیا سیدحسن خمینی به میدان می آید؟ 
حجت الاســلام ناصــر قوامــی، روحانــی سیاســی 
اصلاح طلب نیز درباره اینکه اصلاح طلبان با فقدان 
آیت االله  هاشــمی در مجلس خبرگان چه باید کنند، 
پاسخ داد: «باید آیت االله بجنوردی و حاج سیدحسن 
خمینی به طور مجدد برای انتخابات خبرگان ثبت نام 
کننــد و در صحنه حاضر شــوند. اگر ایــن دو دوباره 
ثبت نام کنند و شــانس و اجازه ورود به انتخابات را 
داشته باشند می توان امید به پرکردن فقدان آیت االله  
هاشــمی در خبرگان داشــت». وی افزود: «طبیعی 
اســت ایــن دو در صــورت کاندیداتــوری دوباره در 
کنار حســن روحانی می توانند وزنه ســنگینی برای 
انتخابات خبرگان باشــند. اما اگر حاج حسن خمینی 
و آیت االله بجنوردی دوباره صلاحیت شان تأیید نشود 
یا در انتخابات شــرکت نکنند، عمــلا اصلاح طلبان 
گزینه دیگری نخواهند داشــت تا از طریق او جایگاه  
هاشــمی را پر کننــد». قوامی  گفت: «بــرای همین، 
کاندیداهای اســتخوان داری چون حاج  سیدحســن 
خمینــی و آیــت االله بجنــوردی باید بــار دیگر برای 
خبرگان ثبت نــام کنند». ناصر قوامی درباره اینکه آیا 
منطقی است کسی مثل حاج  سیدحسن خمینی که 
یک  بار ردصلاحیت شــده است، دوباره برای خبرگان 
ثبت نام کند، گفت: «حتما باید دوباره ثبت نام کرده و 
کاندیدا شود. ردصلاحیت گذشته سیدحسن خمینی 
او را از تکلیف منــع نمی کند. از طرفی اجتهاد آقای 
حسن خمینی و آیت االله بجنوردی محرز است؛ برای 
همین معتقدم که سیدحســن خمینی باید بازهم به 

عرصه خبرگان بیاید. 

آیا هاشمی مظلوم بود؟ 
حمیدرضــا مقدم فــر: ایــن روزهــا عــده ای با  �

بهره گیــری از فضــای عاطفی نســبت بــه آیت االله 
هاشمی رفســنجانی که بخش مهمــی از عمر خود 
را در مجاهــدت بــرای انقلاب گذراند، ســعی دارند 
پروپاگاندایی بســازند که از قِبَل آن، آیت االله هاشمی 
به اسطوره ای تبدیل شود به گونه ای که نقد اندیشه ها 
و عملکرد ایشــان در برخی برهه ها مســاوی شود با 
بی احترامی یا اهانت به ایشــان و بالاتر از آن ضدیت 
با شــرع و شــارع. درحالی کــه این مصــداق «ظلم 
بزرگ به تاریخ» اســت. ملت ایران از جمله منتقدان، 
ایشــان را به رســم ادب تکریم می کنند و زحمات و 
مجاهدت هــای او را مــدام یــادآوری می کننــد اما 
بدیهی است نقد ایشــان به دلیل عملکرد در دوران 
هشت ســاله ریاســت جمهوری و پــس از آن و نیــز 
مواضع وی که تعداد قابل توجهی از آنها با مواضع 
و رهنمودهــای معمــار کبیر انقلاب اســلامی، امام 
خمینی (ره) و رهبر معظــم انقلاب، امام خامنه ای 
متفاوت است و به ویژه عملکرد و مواضع او در فتنه 
۸۸ که خود نوع دیگری از ظلــم بود، البته ظلم به 
نظــام اســلامی، در فرصت های دیگر امــری لازم و 
ضروری اســت و می تواند راهگشــای آیندگان برای 
جســت وجوی بهتر صــراط حق باشــد و یقینا روح 
آن مرحــوم هم بــه گفتن آنها که مانــع انحراف در 

نسل های بعدی است، شادمان خواهد شد.  
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